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Abstract 
Despite the fact that the sanctity of usury is a necessity of Islam, but 
the permission and impermissibility of using the tricks of usury is still 
a matter of serious debate among jurists. Some believe in permission, 
and some believe in impermissibility, and some elaborate. Some 
scholars have set the criteria for identifying permissible and unlawful 
tricks, rather than detail. One of the proposed criteria is to refer to 
custom of the wise. It is claimed that custom, based on its 
associations, lends some of the tricks of usury to usury. However, no 
one has yet discussed the method of discovering custom in this field. 
In the present article, research on the basics of discussion in an 
analytical-descriptive manner and using library resources, and 
discovering the view of custom in a field method and using the 
research method in the humanities and using SPSS 22 software. The 
results of the research show that the view of custom is not the same 
and explicitly associates some with usury and others with hesitation. 
The more realistic the alternative to usury, the safer it is to suspect 
usury. 
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  چکیده

 جواز عدم و جواز اما است، اسلام دین ضروریات از معاملی و قرضی رباي حرمت اینکه وجود با

 و جواز، به قائل مطلقاً اي عده. است  فقها بین در جدي بحث محل هم هنوز ربا هاي حیله کارگیري به

 تفصیل به قائلان از برخی. هستند تفصیل به قائل سوم گروه و جواز عدم به قائل مطلقاً دیگر اي عده

 از یکی. اند کرده مجاز غیر و مجاز هاي حیله شناسایی براي معیار تعیین به اقدام مصداقی، تفصیل جاي به

 از برخی خود ارتکازات اساس بر عرف که است آن ادعا. است عرف به رجوع شده پیشنهاد معیارهاي

 کرده، ملحق ربوي قرض به را ـ نسیه و نقد صورت به اسکناس به اسکناس بیع مثل ـ ربا هاي حیله

 روش به راجع کسی هنوز این وجود با. کند می تلقی قرضی رباي تحریم لغویت مساوي را آنها جواز

 نموده کشف را عرف دیدگاه چگونه نکرده مشخص و نشده بحث وارد زمینه این در عرف استظهار

 منابع از استفاده با و توصیفی ـ تحلیلی روش به بحث مبانی به راجع تحقیق حاضر نوشته در. است

 از گیري بهره با و میدانی روش به قرضی رباي هاي حیله به راجع عرف دیدگاه کشف و اي، کتابخانه

 نشان تحقیق نتایج. است شده انجام SPSS 22 افزار نرم از استفاده و انسانی علوم در رایج تحقیق روش

 ربوي قرض به صراحت با را برخی و بوده تشکیکی قرضی رباي حیل مقوله به عرف نگاه دهد می

 از باشد تر واقعی ربوي قرض جایگزین معامله که مقدار هر. تردید با را دیگر برخی و کند می ملحق

   .است تر مصون ربا شبهه

  .اسلامی اقتصاد اقتصادي، فقه عرف، ربا، حیله ربوي، قرض ربا، :يواژگان کلید
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  مقدمه. 1 

حرمت ربا از ضروریات دین اسلام است که هم در قرآن و هم در روایات بر آن تأکید 

هاي ربا است.  محل بحث جدي واقع شده، مسئله حیله  شده است. اما آنچه که بین فقها

دانند. در مقابل، برخی از  هاي ربا را اعم از قرضی و معاملی جایز می حیله  مشهور فقها

اند. برخی  دانند. برخی نیز قائل به تفصیل شده صورت مطلق باطل می حیل ربا را به  فقها

اند و برخی دیگر معیارهایی  صورت مصداقی وارد بحث شده از قائلان به تفصیل به

اند. یکی از این معیارها  هاي باطل مطرح کرده لههاي صحیح و حی براي شناسایی حیله

ارتکاز عرفی است. ادعا آن است که عرف بر اساس ارتکازات خود که مبتنی بر 

کند.  هاي ربا را به قرض ربوي ملحق می مناسبات حکم و موضوع است، برخی از حیله

چه  د، اگردان صورت نسیه همان قرض ربوي می مثلاً عرف بیع اسکناس به اسکناس را به

کنون راجع به اینکه چگونه دیدگاه عرف  در ظاهر در قالب بیع انجام شده باشد. اما تا

در این باره کشف شده، سخنی به میان نیامده است. در تحقیق حاضر با روش تحلیلی ـ 

اي مبانی موضوع به بحث گذاشته شده و با روش  توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه

  هاي ربا کشف شده است. از عرف در مورد حیلهمیدانی ارتک

  . پیشینه2

صورت  شرط معامله محاباتی را به وحید بهبهانی در مجموعه رسائل فقهی خود قرض به

). اگرچه ایشان محور 239تا، ص.  مستقل به بحث گذاشته است (وحید بهبهانی، بی

صورت کلی  مباحث بهشرط معامله محاباتیه قرار داده اما در ضمن  بحث را قرض به

  کند. کلی انکار می صحت و جواز حیل ربا را به

شرط بیع محاباتی را مورد بحث قرار داده و  سید عاملی در مفتاح الکرامه قرض به

ضمن پاسخ به اشکالات، آن را صحیح و مجاز دانسته و در پایان نتایج بحث را به بیع 

  ).121، ص. 15ق، ج1419شرط قرض تعمیم داده است (عاملی،  محاباتی به

دانسته اما در آثار  چه ابتدا حیل ربا را مجاز می ) به گفته خود اگرامام خمینی (

متأخر خود خصوصاً کتاب البیع از دیدگاه سابق خود برگشته و تمامی حیل رباي 

  ).540، ص. 2 تا، ج داند (امام خمینی، بی قرضی را حرام و باطل می
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قائل به » بررسی طرق فرار از ربا«تابی تحت عنوان االله مکارم شیرازي در ک آیت

سازى نباشد و غرضی بر  تفصیل شده و معتقد است فقط در مواردى که حیله صورت

   .) 110 و 109صص.  تا، مکارم شیرازي، بی(آن مترتب باشد، جایز است 

هاي ربا را  بخش فرهنگی جامعه مدرسین با همکاري محققین اقتصاد اسلامی حیله

به تفصیل بررسی نموده است. حاصل این تحقیق چنین گزارش شده » ربا«تاب در ک

هایی که براي فرار از  آید که حیله دست می از مباحث طرح شده این نتیجه به«است: 

شود؛ گرچه مانند بیع محاباتی، روایات  رود، حکم به بطلان آن می کار می رباي قرضی به

اي  تواند مقدمه و در رباي معاملی نسیه که میصحیح بر جواز آن دلالت داشته باشد، 

ها در معاملات نسیه کالاهاي ربوي  ام این حیلهجبراي تحقق رباي قرضی باشد، ان

» .کارگیري حیله براي فرار از رباي معاملی نقد اشکالی ندارد همجنس جایز نیست، اما به

  ).362، ص. 1381(بخش فرهنگی جامعه مدرسین، 

ر کتاب ابزارهاي مالی اسلامی (صکوك) به تناسب بحث، سید عباس موسویان د

توان حکم واحدي نسبت به  هاي ربا را مطرح کرده است. ایشان معتقد است نمی حیله

هاي مجاز و  هاي ربا صادر کرد و لازم است با ارائه معیارهایی بین حیله همه حیله

د: معیار اول: نبودن کن مجاز تفکیک کرد. سپس سه معیار در این راستا معرفی می غیر

قصد جدي براي معامله؛ معیار دوم: صدق عنوان ربا بر حیله؛ معیار سوم: اتحاد عرفی و 

شمرند: اول: خرید و فروش نقد و  عقلایی حیله با ربا. سپس سه حیله مجاز را بر می

  هاي ثابت؛ سوم: فروش نسیه و تنزیل. شرط تملیک دارایی نسیه؛ دوم: خرید و اجاره به

هاي حرام بیان  پنج معیار براي تشخیص حیله» هاي ربا حیله«معزي در مقاله میر

نفسه حرام  کرده است: اول: هدف از حیله فرار از حلال به حرام باشد؛ دوم: حیله فی

باشد؛ سوم: دلیل حکم عنوان اول، بر حرمت عنوان حیله دلالت کند؛ چهارم: تعدي از 

ه کمک نص دیگر ممکن باشد. پنجم: تعدي از عنوان حیله ب دلیل حکم عنوان اول به

عنوان حیله به کمک عقل ممکن باشد. وي در پایان به برخی از  دلیل حکم عنوان اول به

  کند.  مجاز در بانکداري بدون ربا اشاره می هاي غیر حیله

هاي ربا،  در مقاله حاضر بعد از ارزیابی معیارهاي ارائه شده براي تشخیص حیله

ق، 1401معیار رجوع به عرف که مورد استناد محقق خویی و شهید صدر (شهید صدر، 
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) در حیله بیع اسکناس 199، ص. 1 ق، ج1427) و دیگران (مکارم شیرازي، 176ص. 

ده شد و سعی گردید به روش علمی دیدگاه عنوان معیار برتر تشخیص دا قرار گرفته، به

  هاي ربا کشف شود.  باره این حیله و سایر حیله عرف در

  . مفاهیم3

بیع محاباتی: بیع محاباتی عبارت است از فروش کالایی با تخفیف قابل توجه در قیمت 

آن؛ یا فروش آن به قیمتی بیش از قیمت بازاري آن. سود ویژه در مثال اول نصیب 

  شود.  در مثال دوم نصیب بایع می مشتري، و

صورت نقد بفروشد و  بیع العینۀ: بیع العینه عبارت است از اینکه کسی چیزي را به

تر از همان مشتري بخرد. و یا اینکه  صورت نسیه و به قیمت گران سپس همان را به

صورت نقدي و به قیمت کمتر به  صورت نسیه بخرد و سپس همان را به چیزي را به

  بفروشد. بایع

بیع تورق: عبارت است از اینکه کسی براي دستیابی به پول نقد کالایی را از دیگري 

صورت نقد و به قیمت کمتر به شخص ثالث  صورت نسیه بخرد و همان را به به

  بفروشد. 

بیع شرط: بیع شرط عبارت است از اینکه کسی مالی را، که با بقاء عین منافع قابل 

و شرط کند که اگر تا مدت معینی ثمن را بازگرداند، اختیار فسخ  استفاده دارد، بفروشد

  معامله را داشته باشد. 

  . تعریف حیله 4

حیله عبارت است از فراصت مهارت «در مصباح المنیر در مورد واژه حیله آمده است: 

 ،2 تا، ج فیومی، بی » (کارگیري فکر و اندیشه براي رسیدن به مقصود. در تدبیر امور و به

حیله و حویله عملی است که به کمک آن به چیزي که  «گوید:  راغب نیز می )157ص. 

شود که مشتمل بر  شود و اکثراً در مواردي استعمال می پنهان است دست یافته می

پلیدي است. گاهی نیز در معنایی که مشتمل بر حکمت است، استعمال   خباثت و

  ).266ق، ص. 1412راغب،  » (شود. می

کار رفته است. برخی در تعریفی کلی  تر به صورت خاص ر اصطلاح فقهاء بهحیله د

حیله عملی است که عبد را از آنچه که کراهت دارد به آنچه که تمایل دارد «اند:  گفته
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حیله   ) محقق حلی درباره608، ص. 1 تا، ج محمود عبد الرحمن، بی » (کند. منتقل می

حۀ دون المحرمۀ فی إسقاط ما لو لا الحیلۀ لثبت و یجوز التوصل بالحیل المبا«گوید:  می

) (ترجمه: 20، ص. 3 ق، ج1408محقق حلی،  » (لو توصل بالمحرمۀ أثم و تمت الحیلۀ.

شد ثابث بود جایز  هاي مباح براي اسقاط آنچه که اگر حیله انجام نمی ارتکاب حیله

گذارد) طبق  می است. اگر حیله حرام باشد ارتکاب آن معصیت ولی صحیح است و اثر

شد، بر   کار برده نمی این بیان کارایی حیله اسقاط حکم یا تکلیفی است که اگر حیله به

الغرض منه [اي: من «گوید:  ذمه مکلف ثابت بود. شهید ثانی در توضیح کلام محقق می

التوصل بالحیل] التوصل إلى تحصیل أسباب یترتّب علیها أحکام شرعیۀ، و تلک 

) 203، ص. 9 ق، ج1413(شهیدثانی، » کون محلّلۀ و قد تکون محرّمۀالأسباب قد ت

ها دستیابی به اسبابی است که احکام شرعی بر آنها مترتب  (ترجمه: غرض از حیله

  شود، و آن اسباب گاهی حلال و گاهی حرام هستند). می

کند، بلکه موضوع  نکته قابل توجه آنکه که در فرایند اجراي حیله حکم تغییر نمی

کند و چون احکام تابع موضوعات هستند، به تبع تغییر موضوع، حکم نیز تغییر  تغییر می

اعلم أنّ الحیلۀ الشرعیۀ إنّما هو «گوید:  کند. مرحوم وحید بهبهانی در این باره می می

متحقّق بالنسبۀ إلى موضوعات الأحکام لا نفس الأحکام، لأنّها على حسب ما حکم به 

) (ترجمه: بدان که حیله شرعی نسبت به 250تا، ص.  هبهانی، بی(وحید الب» الشارع.

شود نه نسبت به خود احکم؛ چون احکام شرعی همان است که  می موضوعات محقق 

  شارع بدان حکم کرده است).

نکته دیگر آنکه حیله از عناوین قصدیه است، و قصد در تحقق و صدق عنوان 

عمل، قصدش تغییر حکم از طریق تغییر    دهنده حیله یک رکن است. یعنی اگر انجام

موضوع باشد عمل مزبور مصداق حیله است. اما اگر بدون توجه و قصد، عملی را 

نتیجه تغییر حکم گردد. به عمل مزبور حیله  انجام دهد که باعث تغییر موضوع و در

ز رود، و به تبع آن ا شود. مثلاً کسی که براي انجام صله رحم مسافرت می اطلاق نمی

شود، بدون آنکه قصدش فرار از روزه باشد، عملش مصداق  گرفتن روزه معذور می

  حیله نیست.
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  . اصل اولی در رابطه با انجام حیله و تأثیر آن5

اي که فی نفسه عمل حرام نباشد (مثل کسی که با ایجاد نقص عضو  اصل اولی در حیله

مستلزم صدق عنوان ثانوي خواهد وجوب جهاد را از خود ساقط کند) یا  در خود می

خواهد وجوب غسل را از خود  نباشد (مثل کسی که با دور ریختن آب پیش از وقت می

ساقط کند) جواز است؛ چون مکلف در انجام تکالیف موظف به رعایت احکام شرعی 

در موضوعات تحقق یافته است؛ اما نسبت به ایجاد موضوعات احکام یا جلوگیري از 

رو در مسئله حج تحصیل استطاعت واجب نبوده و  همین ندارد. ازتحقق آنها تکلیفی 

که در باب خمس تحصیل ربح زائد بر  جلوگیري از تحقق آن نیز حرام نیست. همچنان

مؤونه واجب نبوده و مصرف ربح موجود پیش از سررسید سال خمسی بدون اسراف و 

کات با اینکه روایاتی تبذیر به قصد عدم تعلق خمس به آن حرام نیست. حتی در مورد ز

وجود دارد که فروش مال زکوي به قصد فرار از زکات را نهی کرده است. اما مشهور 

ق، 1405(رك: بحرانی،   اند که فرار بعد از حلول سال باشد آن را بر موردي حمل کرده

  ).96، ص. 12 ج

د؛ مثلاً ان دلیل خاص استناد کرده براي اثبات حرمت و بطلان حیله به  برخی از فقها

کند  وحید بهبهانی راجع به ممنوعیت انجام حیله به ماجراي اصحاب سبت اشاره می

). ماجراي اصحاب سبت در قرآن به اجمال مورد اشاره 264تا، ص.  (وحید بهبهانی، بی

)، و در تفاسیر آمده است: اصحاب سبت بعد از نهی الهی 166-163واقع شده (اعراف: 

هایی از دریا بدان کشیدند تا آب  هایی را کنار دریا کندند و آبراه از صید روز شنبه، گودال

شدند اما بعد از  سبب موج وارد حوضچه می ها به ها مرتبط کند. ماهی دریا را به آن حوضچه

ها  توانستند از آنجا خارج شوند. و اصحاب سبت روز یکشنبه ماهی فروکش کردن موج نمی

  ).268ق، ص. 1409امام حسن عسکري، کردند (تفسیر منسوب به  را صید می

پوشی از ضعف سند روایت فوق و عدم التفات به  رسد حتی با چشم نظر می به

،  1372تفاسیر و روایات دیگري که در مورد عمل اصحاب سبت وارد شده (طبرسی، 

)، صدق حیله (عمل مغیر موضوع) بر 181، ص. 1 ق، ج1404؛ قمی، 756، ص. 4ج

تأمل دارد. چون خود این عمل یعنی حفر گودال و پهن کردن  عمل مزبور مصداق جاي

ها مصداق صید و اصطیاد است و عنوان صید  تور به قصد به دام انداختن ماهی
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گونه که در مباحث فقهی  اختصاص به جایی که ماهی از آب خارج شود، ندارد. همان

در تور صیاد گیر افتاده لحاظ متفاهم عرفی نیز قابل تأیید است، اگر ماهی  گفته شده و به

اي که رهایی براي آن ممکن نباشد حیازت صدق کرده و مالکیت صیاد بر  گونه باشد به

، ص. 3ق، ج1413حلی،  ؛ علامه 115، ص. 3ق، ج1408حلی،   آن ثابت است (محقق

نویس وافی بر این مطلب تأکید کرده است (فیض کاشانی،  ) علامه شعرانی در پی315

  ).721 ، ص.18ق، ج1406

  . روایات حیل ربا در یک نگاه6

پس از تتبع منابع روایی و آثار فقهی متقدمین، متأخرین و معاصرین در باب حیل ربا، 

  بندي گردید: صورت زیر دسته مجموع این روایات به
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  بندي روایات حیل ربا دسته :1نمودار

  هاي رباي قرضی هاي فقهی راجع به حیله . دیدگاه7

  گردید:  در رابطه با حیل رباي قرضی در مجموع چهار دیدگاه استقصا

چه کسی از فقهاء راجع به  دیدگاه اول: جواز و نفوذ تمامی حیل رباي قرضی؛ اگر

در ابواب قرض   نظر نکرده، اما بررسی اقوال فقها کلی اظهار صورت حیل رباي قرضی به

شرط قرض و  محاباتی، بیع محاباتی به شرط بیع محاباتی و غیر و بیع راجع به قرض به

دهد که بسیاري از  ین، خرید و فروش اسکناس، نشان میشرط، بیع د  العینه و بیع بیع

  اند.  صراحت یا به اطلاق حیل رباي قرضی را پذیرفته فقهاء به

 روایات

 حیل

 ربا

 روایات مانعه

 روایات مجوزه

منع کلی حیله 

منع حیل مبتنی بر بیع 

 بیع العینهمنع مطلق 

شرط)منع بیع معمولی مقرون به قرض (بدون 

 منع بیع محاباتی مقرون به قرض یا تأجیل دین

 شرط)(بدون

 ربای قرضی

 ربای معاوضی 

بیع محاباتی 

شرط)قرض (بدونبهمعمولی مقرونبیع 

بیع العینه 

بیع تورق 

کالا صورت نقدی برای صاحب پول و خرید نسیه همان خرید کالا به

 از وی

بیع الخیار 

شرطقرض مقرون به منفعت بدون 

شرط تأجیل بقیهپرداخت بخشی از بدهی به 

حیله واسطه 

حیله ضمیمه 

 بیع محاباتی مقرون

 شرط)به قرض (بدون

شرط بیع محاباتی به

 تأخیر دین

 بیع محاباتی مقرون

به تأخیر دین 

 شرط)(بدون
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هاي ربا و اختصاص آن به موارد ضرورت. این  دیدگاه دوم: توقف در جواز حیله

داند  دیدگاه به محقق اردبیلی نسبت داده شده و وي نیز علامه را هم رأي خود می

  ).488، ص. 8 ق، ج1403یلی، (اردب

توان به  دیدگاه سوم: حرمت و بطلان تمامی حیل قرض ربوي؛ این قول را می

؛ امام  252تا، ص.  مرحوم وحید بهبهانی و امام خمینی نسبت داد (وحید بهبهانی، بی

  ). 544، ص. 2 تا، ج خمینی، بی

ن به تفصیل هاي قرض ربوي. برخی از قائلا دیدگاه چهارم: تفصیل بین حیله 

اند. (مثلاً بیع العینه را باطل دانسته و  بین مصادیق حیل تفکیک کرده  صورت مستقیم به

جاي تفصیل بین  اند.) برخی دیگر به شرط قرض را صحیح دانسته اجاره محاباتی به

اند. در  مجاز ارائه کرده مصادیق حیل، معیارهایی را براي تفکیک بین حیل مجاز و غیر

  کنیم.  ن معیارها اشاره میادامه به ای

  مجاز ربا هاي غیر شده براي تشخیص حیله . معیارهاي مطرح8

ها  هاي ربا انواع متعددي دارد و دیدگاه گونه که در بحث پیشین روشن شد حیله همان

اند با ارائه معیارهایی  راجع به هر یک متفاوت است. برخی از محققین درصدد برآمده

  هاي باطل جدا کنند. این معیارها عبارتند از:   لههاي صحیح را از حی حیله

  . فقدان قصد جدي براي معامله8-1

اگر قصد جدي متعاملین یا یکی از آنها انجام معامله «گوید:  یکی از محققان معاصر می

کار گیرند،  ربوي باشد و حیله را تنها براي ظاهرسازي و سرپوش گذاشتن براي ربا به

  ).184، ص.  1389(موسویان، » کوم به حرمت خواهد بودمعامله مصداق ربا و مح

براي قضاوت راجع به کارایی این معیار لازم است منظور از قصد جدي و مفاهیم  

مشابه آن روشن شود. قصد جدي جزء اخیر علت فاعلی است که از آن به اراده تعبیر 

ار وجود و عدم مد ). قصد به این معنا دائر65ق، ص. 1409شود (آخوند خراسانی،  می

گیرد. قصد صوري در جایی که شخص  است؛ و در مقابل آن قصد صوري قرار می

عنوان مثال کسی  دهد. به حقیقتاً قصد و اراده ندارد؛ اما به ظاهر خود را قاصد نشان می

تواند قصد ده روز کند  خواهد کمتر از ده روز در غیر وطن خود بماند، نمی که واقعاً می

معناي منع شرعی است، بلکه منع تکوینی  امل بخواند؛ این نتوانستن نه بهتا نمازش را ک
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است؛ یعنی اساساً قصد ده روز از او متمشی نیست و اگر چنین قصدي بنماید قصد 

). همچنین کسی که براي 148، ص. 1 ق، ج1431صوري خواهد بود (هاشمی شاهرودي، 

کند  اقدام به تهیه فاکتور خرید آن میفرار از رباي قرضی بدون آنکه کالایی خریده باشد 

تواند قصد  چنین شخصی نمی تا با تحویل آن به بانک تسهیلات را دریافت کند؛ این

  معامله آن کالا را بنماید؛ چون اساساً کالایی نخریده است؛ لذا قصد وي صوري است. 

آنچه که شایسته تذکر است پرهیز از خلط بین قصد جدي و قصد نهایی است. 

شود و در مقابل قصد ابتدایی یا  د نهایی که گاهی به آن قصد واقعی نیز گفته میقص

بندي علل اربعه منطبق بر علت غایی است و به آن  گیرد و در تقسیم ظاهري قرار می

شود. قصد به این معنا در افعال اختیاري همیشه وجود دارد؛ چون  غرض نیز گفته می

  یی انجام شود.محال است فعل اختیاري بدون علت غا

شود طرفین معامله باید قصد جدي داشته باشند یعنی اراده  بنابراین اینکه گفته می

معاملۀ جایگزین قرض ربوي را کرده باشند؛ اگر چنین قصدي نکرده باشند اساساً 

اي شکل نگرفته تا بحث شود این حیله ملحق به قرض ربوي است یا نه؟ به  حیله

صحت حیل قرض ربوي در جایی که متعاملین قصد جدي  عبارت دیگر حتی قائلان به

معاملات جایگزین را نکرده باشند قائل به بطلان و حرمت هستند. بنابراین معیار مزبور 

  کارایی لازم براي شناسایی حیل صحیح و باطل را ندارد.

  . صدق عنوان ربا بر حیله8-2

جدي آن، باز عنوان ربا بر آن  اي باشد که با وجود قصد گونه گفته شده اگر حیله ربا به

صدق کند، ربا و حرام خواهد بود، مانند شرط هدیه یا تخفیف در اجاره بها یا قیمت 

  ).185، ص. 1389مبیع در قرارداد قرض (موسویان، 

رسد این معیار مستقل نباشد و به معیار عرف برگردد. به عبارت دیگر  نظر می به

هاي فوق عرف است. صاحب  قرض در مثال کننده نسبت به الحاق حیله به قضاوت

گوید عرف آن را قرض ربوي  مفتاح الکرامه در مورد شرط هدیه در قرارداد قرض می

). در مثال دوم و سوم قائلان به بطلان  133، ص. 15 ق، ج1419داند (عاملی،  می

فعت معتقدند از نظر عرف اجاره محاباتی و بیع محاباتی خود به نفسه مالیت دارند و من

  ).207تا، ص.  کند (جواهري، بی شوند و اشتراط آنها، قرض را ربوي می محسوب می
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  . قصد فرار از رباي قرضی8-3

در برخی از آثار فقهیِ معاصر، داشتن قصد فرار از ربا معیار تشخیص حیلۀ باطل قرار 

داده شده است. امام خمینی در حرمت و بطلان خرید و فروش اسکناس با فرض 

یکی از عوضین را مقید نموده به اینکه اگر طرفین قصد فرار از ربا داشته باشند زیادي 

). ایشان در مورد بیع شرط نیز همین قید را  540و  539، صص. 1 تا، ج (امام خمینی، بی

  ).138، ص. 2 ق، ج1422افزوده است (امام خمینى، 

شناسایی حیله صحیح از  عنوان معیاري براي در تحقیقات دیگري نیز قصد فرار از ربا به

  ).397و  393، صص.  1381باطل مطرح شده است (بخش فرهنگی جامعه مدرسین، 

روشن است که از نگاه محققان مورد اشاره قصد شخصی متعاملین معیار تشخیص 

معناي علت غایی یا  مجاز قرار داده شده، و منظورشان از آن، قصد به حیله مجاز از غیر

  همان غرض است. 

این معیار فقط در جانب سلب کارایی دارد نه در جانب ایجاب. یعنی نبود قصد اما 

فرار مانع از صدق عنوان حیله و به تبع مانع تسري حکم حرمت است؛ اما وجود قصد 

تواند معیاري براي صدق حیله و تسري حکم حرمت  شخصی براي فرار از ربا نمی

ستند براي کسب درآمد از دارایی باشد؛ چون کسانی که به حرمت قرض ربوي ملتزم ه

شرط اجاره از قالب  جاي قرض به کنند. مثلاً به نقدي خود اقدام به معاملات شرعی می

کنند و قصدشان فرار از رباي حرام به معامله حلال  شرط قرض استفاده می اجاره به

چنین است. اگر این معیار اثباتاً هم کارایی داشته باشد باید حکم به حرمت و بطلان 

دانند  که محققان مورد اشاره این معامله و امثال آن را صحیح می حالی معاملاتی شود در

   ).209و  206، صص. 2ق، ج1422(امام خمینی، 

  ها به قرض ربوي . ارتکاز عرفی در الحاق برخی از حیله8-4

ي هاي ربا را به ربا جمعی از فقیهان و محققان معاصر مدعی هستند عرف برخی از حیله

قرضی ملحق کرده و مباح بودن آنها را مساوي لغو بودن تشریع حرمت ربا تلقی 

صورت نسیه به مبلغ بیشتر اشاره  کند. سپس در مقام بیان مثال به فروش اسکناس به می

). استناد به فهم 185، ص.  1389؛ موسویان، 175ق، ص. 1401کنند (شهید صدر،  می

اي قرضی در بین فقیهان پیشین نیز مسبوق به عرفی براي الحاق برخی از حیل به رب
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شرط بیع محاباتی را جایز  رغم اینکه قرض به سابقه است. صاحب مفتاح الکرامۀ که به

داند و معتقد است از نظر عرف فرقی بین آن و  شرط هبه را جایز نمی دانسته، قرض به

  ). 133، ص. 15 ق، ج1419قرض ربوي نیست (عاملی، 

ن معیار نسبت به معیارهاي پیشین کارایی بیشتري براي تفکیک رسد ای نظر می به

مجاز از یکدیگر دارد. ارتکاز عرفی در اینجا مبتنی بر مناسبات  هاي مجاز و غیر بین حیله

حکم و موضوع است. توضیح آنکه مسئله ربا یک مسئله شناخته شده نزد عرف بوده و 

نظر  لام راجع به این مسئله اظهارهاي قبل از اس هست؛ در بسیاري از جوامع و تمدن

شده است؛ بنابراین وقتی حکمی از سوي شارع مبنی بر ممنوعیت رباي قرضی صادر 

شود، عرف آشنا به موضوع ربا بر اساس ارتکازات ذهنی خود، که مبتنی بر مناسبات  می

حکم و موضوع است، برخی از معاملات را که به ظاهر قرض ربوي نیست، اما همان 

صورت، از نظر عرف،   این غیر   کند؛ چون در د را دارد، به ربا قرضی ملحق میکارکر

جعل حکم مزبور لغو خواهد بود. این ارتکاز عرفی متوقف بر علم تفصیلی به علت یا 

گیري آن  )، و شکل1نویس ، پی234، ص. 1384حکمت حکم نیست (رك: علیدوست، 

  از ذهن نیست. در ابواب معاملات که عمدتاً امضائی است، دور

  توان کشف کرد. هاي ربا را به چه روشی می حال باید دید نظر عرف راجع به حیله

  . حجیت ارتکاز عرفی مزبور1- 8-4

حجیت عرف در کشف مفاهیم و تطبیق مصادیق بر مفاهیم و همچنین فهم ملازمات 

اهمیتی  رغم ها است؛ اما دومی به نیازمند بحث و بررسی است. اولی مورد اتفاق اصولی

که در مقام عمل دارد، در مباحث علمی چندان مورد توجه قرار نگرفته است. برخی به 

  ).100. ص ،1 ج ق،1417 اند (عراقی، صراحت از عدم اعتبار عرف در آن سخن گفته

هاي متعددي از علم اصول مورد بحث واقع شده  صورت پراکنده در بخش سومی نیز به

  هاي باطل از مصادیق قسم اخیر است.  حیلهاست. معیار عرف براي تشخیص 

توضیح آنکه در قضایاي شرعی نقش عرف در سه حوزه قابل تصور است؛ حوزه 

). مخاطب قضایاي شرعی 214. ص ،1384 اول مربوط به مفاهیم است (علیدوست،

رفته در آن قضایا باید به عرف مراجعه  کار عرف است؛ به همین خاطر براي فهم الفاظ به
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حتی رجوع به لغت نیز در حقیقت رجوع به خبره براي کشف معناي عرفی است. کرد. 

  ها است. حجیت عرف در این حوزه مورد قبول همه اصولی

عنوان  ). به252. ص ،1384 حوزه دوم مربوط به تطبیق مصادیق است (علیدوست،

می لحاظ مفهو مثال در شریعت اسلام خون موضوع احکام گوناگونی واقع شده است؛ به

ابهامی در واژه خون وجود ندارد. اما در تطیبق آن بر برخی از مصادیق ابهام وجود 

آلودي را فرض کنید که بعد از شسشوي کامل، رنگ خون در آن باقی  دارد. لباس خون

مانده است. از نظر عقلی آنچه که باقی مانده مصداق خون است؛ اما از نظر عرفی رنگ 

نتیجه احکام خون نیز بر آن  شود؛ در دیق خون شمرده نمیعنوان مصداقی از مصا خون به

  شود. مترتب نمی

اي که  پردازد، ملازمات عرفی است. ملازمه حوزه سوم که عرف به ایفاي نقش می

کند گاهی بین کلمات و گاهی بین جملات است. دلالت التزامی از اقسام  عرف درك می

). 37. ص تا، بی اول است (مظفر، هاي لفظی، که در منطق مطرح شده، از نوع دلالت

دلیل  دلالت التزامی عبارت است از دلالت لفظ بر معنایی خارج از معناي موضوع له، به

اي که بینشان وجود دارد؛ این ملازمه گاهی عقلی و گاهی عرفی است. مثلاً کلمه  ملازمه

عقلی است؛ چون  کند؛ و ملازمه در آن از نوعی می» فرزند«دلالت التزامی بر وجود » پدر«

هاي گذشته،  یک طرف اضافه بدون طرف دیگر عقلاً قابل تحقق نیست. همچنین در زمان

هم دلالت » قلم«به دلالت التزامی بر » دوات«شد، کلمه  که نوشتن با قلم و دوات انجام می

خاطر ملازمه عرفی بین این دو ابزار در هنگام نوشتن بوده است.  کرد؛ این دلالت به می

  گیرد.  هاي اجتماعی و مداومت بر آن شکل می زمات عرفی نوعاً بر اثر عادتملا

این نوع از ملازمات، که متکی بر فهم عرف است، در اصطلاح ارتکاز عرفی نامیده 

هاي ناخودآگاه و اجمالی  اي از فهم عرف با اتکاء بر دانسته شود. ارتکاز عرفی مرتبه می

وجدانی (در مقابل دلیل برهانی) نامیده شود.  جهت مناسب است دلیل همین است و به

المراد بالارتکاز «گوید:  یکی از فقهاي معاصر در تبیین معناي اصطلاحی ارتکاز می

الفکرة الثابتۀ فی الذهن الراسخۀ فی عمقه بحیث یصعب رفع الید عنه إحساسا، و إن 

نظور از ارتکاز ) (ترجمه: م249. ص تا، بی (سیستانی،» خلافه.  إطلع على دلیل على
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اي که دست برداشتن از آن  گونه اندیشه ثابت ذهنی است که در اعماق آن نفوذ کرده، به

  حتی با دلیل هم دشوار است).

شود، اختصاص به کلمات  ملازمات عرفی که از آن به ارتکازات عرفی یاد می

حسن عالی   اگر نمرة«ندارد؛ بلکه بین جملات نیز ممکن است شکل بگیرد. مثلاً جمله 

اش  کند بر اینکه اگر نمره بنابر اینکه مفهوم داشته باشد، دلالت می» شد به او جایزه بده

  عالی نشد، دلیل دیگري بر وجوب اکرام او وجود ندارد. 

عنوان مثال در یک روایت سؤال از  چنینی در شریعت فراوان است. به ارتکازات این

). با اینکه در 331. ص ،2 ج ،1371 شک بین رکعت سوم و چهارم شده است (برقی،

موضوع سؤال شک یک مرد تصویر شده (رجلٌ شَک...) و پاسخ هم منطبق بر سؤال، با 

صیغه مذکر داده شده است؛ اما عرف با الغاء خصوصیت مرد بودن از شخص 

 دهد (علامه کننده، حکم حکم مزبور را به مطلق مکلفین اعم از زن و مرد تعمیم می شک

). این در حالی است که نماز از عبادات بوده و تأسیسی 28 ص. ،4 ج ق،1425 حلی،

رغم اینکه عرف به علل و حتی حکمَ خاص اجزاء و شرایط نماز آگاهی  است؛ یعنی به

  کند.  حال چنین قضاوتی می این کامل ندارد، اما با

به علت دهد؛ مثلاً در هیچ روایتی  گاهی عرف با کشف مناط حکم، آن را توسعه می

یا حکمت تحریم خمر اشاره نشده است؛ اما راجع به سکران (شخص مست) و احکام 

آن مطالب فراوانی وجود دارد. عرف با توجه به شناختی که از خمر و اسکار حاصل از 

کند  آن دارد و با شنیدن روایات مربوط به خمر و سکران مناط تحریم خمر را کشف می

  دهد.  ت تعمیم میو حکم حرمت را به مطلق مسکرا

تفاوت الغاي خصوصیت و تنقیح مناط در تعمیم حکم در همین نکته نهفته است 

گیرد اما در تنقیح  که در الغاي خصوصیت تعمیم حکم بدون کشف مناط صورت می

مناط کشف مناط حکم ضروري است. به عبارت دیگر در الغاي خصوصیت عرف 

فهمد که خصوصیت مزبور قطعاً داخل  له میالجم کند اما فی چه مناط را کشف نمی  اگر

خلاف تنقیح مناط که در آن مناط حکم به صورت قطعی یا لااقل در  در مناط نیست. بر

دهد. بر همین  شود، و سپس عقل حکم مزبور را تعمیم می سطح اطمینان کشف می
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ر ها الغاء خصوصیت از مدالیل عرفی، و تنقیح مناط ام اساس است که برخی از اصولی

  ).272ص.  تا، بی اند (بروجردي، عقلی دانسته

چنینی در هنگام فهماندن مقصود، بین عقلاء رایج و معتبر  ارتکازات عرفیِ این

شده و بناي شارع بر آن بوده که بر اساس   است؛ و چون خطابات شارع به عرف القا

بور در قوانین حاکم بر مفاهمه عرفی با مردم سخن بگوید، بنابراین ارتکازات مز

خطابات شرعی نیز معتبرند مگر آنکه شارع صراحتاً آن را نفی کرده باشد. بر این اساس 

  توان گفت دلیل حجیت ارتکازات عرفی تقریر معصوم است. می

ها به رباي قرضی از قبیل مدالیل التزامی  ارتکاز عرفی در الحاق برخی از حیله

ضیح آنکه مسئله ربا یک مسئله جملات و مبتنی بر مناسبات حکم و موضوع است. تو

هاي قبل از اسلام  شناخته شده نزد عرف بوده و هست؛ در بسیاري از جوامع و تمدن

نظر شده است؛ بنابراین وقتی حکمی از سوي شارع مبنی بر  راجع به این مسئله اظهار

شود، عرف آشنا به موضوع ربا بر اساس ارتکازات  ممنوعیت رباي قرضی صادر می

، که مبتنی بر مناسبات حکم و موضوع است، برخی از معاملات را که به ذهنی خود

کند؛ چون در  ظاهر قرض ربوي نیست، اما همان کارکرد را دارد، به ربا قرضی ملحق می

غیر این صورت، از نظر عرف، جعل حکم مزبور لغو خواهد بود. این ارتکاز عرفی 

، ص. 1384(رك: علیدوست، متوقف بر علم تفصیلی به علت یا حکمت حکم نیست 

گیري آن در ابواب معاملات، که عمدتاً امضائی است، دور از  )، و شکل1نویس ، پی234

  ذهن نیست.

  هاي ربا . کشف نظر عرف در مورد حیله2- 8-4

رغم کاربرد وسیع عرف در فقه، مبانی اصولی آن چندان توسعه نیافته است. در مسائل  به

  فقهی فراوانی براي تشخیص موضوع و مصداق به عرف ارجاع داده شده و حتی فقها

رفته در دلیل و مدالیل  کار در مقام استنباط حکم شرعی و در راستاي شناخت مفاهیم به

اند، اما راجع به روش کشف دیدگاه عرف  استناد کردهالتزامی آن به وفور به عرف 

هاي ربا نیز همین وضعیت حاکم است. آن  اند. در مورد حیله سخنی به میان نیاورده

ق، 1410اند (خویی،  دسته از محققانی که براي ابطال یک حیله به عرف تمسک کرده

اند  کرده)، در استدلال خود مشخص ن177ق، ص. 1401؛ شهید صدر، 406، ص. 1 ج
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رسد کسانی  اند. به نظر می که به چه روش و با چه ابزاري دیدگاه عرف را کشف کرده

اند از آن جهت که خود را یکی از افراد عرف  که در فقه یا اصول به عرف تمسک کرده

دانستند، نوعاً برداشت شخصی خود را معیار قضاوت قرار داده و آن را به همه افراد  می

). این در حالی است که 150و149، صص. 1393اند (شعبانی،  عرف تعمیم داده

ترین راه براي کشف نظر عرف مراجعه مستقیم به افراد عرف و کسب نظر  مطمئن

آنهاست. البته رجوع به تمامی افراد لازم و بلکه ممکن نیست؛ چون بسیاري از افراد 

نظرسنجی بۀ حاصل از هاي ربا و قضاوت راجع آن را ندارند. طبق تجر توان تحلیل حیله

انجام شده روشن شد که اکثر قریب به اتفاق افراد عادي حتی افراد متدین که التزام عملی 

هاي ربا ندارند، و حتی با توضیحات مفصل نیز  به حرمت ربا دارند، درك روشنی از حیله

ی شد از افرادي رو سع این نظر کنند. از هاي ربا اظهار توانند راجع به حیله نفیاً و اثباتاً نمی

و شرایط معاملات و احکام آن آگاهی داشته   نظرسنجی شود که تا حدودي نسبت به اجزا

هاي حقوقی و شرعی خود بتواند راجع به  به ارتکازات عرفی و آگاهی  باشد؛ تا با اتکا

  نظر کند. ها ربا و الحاق آنها به رباي قرضی اظهار حیله

جم جامعه آماري است. اگر جامعه آماري در یک نظرسنجی، اولین گام تعیین ح

نظر شود.  محدود باشد و امکان نظرسنجی از همه وجود داشته باشد، باید از همه کسبِ

ناچار  اما اگر امکان نظرسنجی از همه وجود نداشته باشد یا جامعه نامحدود باشد؛ به

امعه تعمیم داد. نظر کرد و سپس نتیجه را به کل ج عنوان نمونه کسبِ باید از یک عده به

معناي عرفی  با توجه به اینکه تعداد جامعه آماري در تحقیق حاضر بسیار نامتناهی (به

  آن) است، لذا از روش تعیین نمونه و تعمیم نتایج استفاده شد.

  . تعیین تعداد نمونه و نحوه انتخاب آن3- 8-4

اید اطمینان حاصل براي اطمینان از اینکه نمونه دیدگاه جامعه را منعکس کرده است، ب

نفر  162لحاظ کمی و کیفی نماینده جامعه باشد. در تحقیق حاضر از  شود که نمونه به

ها  نظران علم آمار معتقدند تعداد نمونه صاحب  نظرسنجی شده است. با توجه به اینکه

توان به نتایج  لحاظ علمی قابل اعتماد است، می برسد نتایج آن به 100اگر به عدد 

  لحاظ کمی اعتماد نمود. ضر بهتحقیق حا
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  ها . نحوه انتخاب و نظرسنجی از نمونه4- 8-4

. به این منظور استاستفاده شده گیري تصادفی ساده  نمونه از روش ،در پژوهش حاضر

در مرحله اول با افرادي که شرایط شرکت در نظرسنجی را داشتند، و امکان تماس با 

آنها خواسته شد در نظرسنجی شرکت کنند. آنها وجود داشت، تماس حاصل شد و از 

هاي اجتماعی  هایی که در شبکه در مرحله دوم با استفاده از فضاي مجازي و گروه

کنند و اعضایشان شرایط شرکت در نظرسنجی را داشتند انجام شد، با  فعالیت می

صورت عمومی از همه دعوت شد تا در نظرسنجی  ها به هماهنگی مدیران این گروه

نامه انجام  صورت دستی و با چاپ و تکثیر پرسش کنند. در ابتدا نظرسنجی بهشرکت 

» لاین پرس«ها در سایت  گردید. اما در ادامه براي سهولت کار ابتدا پرسش

)https://porsline.ir بارگذاري گردید و سپس لینک تولید شده توسط سایت مزبور از (

هاي هدف ارسال گردید.  گروهطریق فضاي مجازي و پیامک براي افراد و 

وسیله رایانه یا تلفن همراه  کنندگان در نظرسنجی بعد از اتصال به اینترنت به شرکت

  توانستند نظر خود را ثبت کنند. راحتی می به

  شناسی . متغیرهاي جمعیت5- 8-4

کنندگان خواسته شد سه متغیر تحصیلات دانشگاهی،  شده از شرکت در نظرسنجی انجام

ها نیز سه تخصص  حوزوي و تخصص خود را بیان کنند. از بین تخصصتحصیلات 

رو به  این اقتصاد، حقوق و فقه معاملات در ارتباط مستقیم با موضوع نظرسنجی بودند؛ از

  شود.  می  گزارش اطلاعات همین سه رشته تخصصی اکتفا

نفر فاقد تحصیلات  50نفر که در نظرسنجی شرکت کردند،  163از مجموع 

نفر واجد  42نفر کارشناسی ارشد و  24نفر داراي مدرك کارشناسی،  18اهی، دانشگ

کنندگان در  نفر از شرکت 29مدرك دکتري بودند. در مورد تحصیلات دانشگاهی 

 نظرسنجی اطلاعی در دست نیست. 

نفر داراي مدرك  7کنندگان فاقد تحصیلات حوزوي،  نفر از شرکت 20همچنین 

نفر داراي  63داراي مدرك سطح دو (سطوح عالی) و  نفر 43سطح یک (مقدمات)، 

 30تحصیلات سطح چهار یا خارج فقه و اصول بودند. در مورد تحصیلات حوزوي 

  نفر اطلاعی در دست نیست.  
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نفر  25اي خاص بودند.  نفر فاقد تخصص در رشته 63کنندگان  از بین شرکت

سطوح عالی حوزوي و داراي نفر نیز از اساتید  13دان،  نفر حقوق 12اقتصاددان و 

ها بودند. در مورد تخصص  نفر متخصص سایر رشته 21تخصص در فقه معاملات و 

  نفر نیز اطلاعی در دست نیست.  29

  شناختی تحقیق . متغیرهاي جمعیت2جدول 

  درصد  تعداد  دامنه  متغیر

تحصیلات 

  دانشگاهی

  67/30  50  فاقد تحصیلات

  04/11  18  کارشناسی

  72/14  24  ارشد

  77/25  42  دکتري

  missing(  29  79/17فاقد اطلاعات (

  %100  163  جمع کل

تحصیلات 

  حوزوي

 27/12  20  فاقد تحصیلات

 29/4  7  مقدمات

 38/26  43  سطوح عالی

 65/38  63  خارج

 missing(  30  4/18فاقد اطلاعات (

  %100  163  جمع کل

  تخصص

  65/38  63  فاقد تخصص

  34/15  25  اقتصاد

  36/7  12  حقوق

  98/7  13  فقه معاملات (اساتید سطوح عالی)

  88/12  21  ها  سایر رشته

  missing(  29  79/17فاقد اطلاعات (

  %100  163  جمع کل

  نامه . تشریح محتواي پرسش6- 8-4

گونه که قبلاً هم اشاره شد هدف از نظرسنجی حاضر کشف دیدگاه عرف نسبت  همان

هاي ربا نظر  هاي ربا است. فرضیه تحقیق آن است که عرف نسبت به حیله به حیله
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کند و در الحاق برخی دیگر  یکسانی ندارد. برخی را قاطعانه به رباي قرضی ملحق می

ها حکم یکسانی صادر نمود. در  براي همۀ حیله توان با تردید مواجه است. بنابراین نمی

هایی است که  شود، صرفاً منع حیله اي که بر آن مترتب می صورت اثبات فرضیه نتیجه

هایی هستند  جویی ها چاره کند و بقیه حیله عرف قاطعانه آن را به رباي قرضی ملحق می

  براي فرار از حرام به حلال.

  صورت زیر تهیه گردید: اي به مهنا براي بررسی فرضیه مزبور پرسش 

  بإسمه تعالی

  فرهیخته گرامی؛ سلام علیکم؛

هاي فرار از ربا بپردازد. مستدعی است بدون لحاظ  نظرسنجی حاضر قرار است به استظهار دیدگاه عرف راجع به راه

شرط زیاده) به  (قرض بههاي فرار از ربا و صرفاً بر اساس برداشت عرفی خود از حرمت ربا  فتواي فقها در مورد راه

  نمایم. هاي زیر پاسخ دهید. پیشاپیش از همکاري شما در این پژوهش سپاسگزاري می پرسش

  ......................رشته تخصصی: ...............تحصیلات حوزوي....................تحصیلات دانشگاهی:...............شغل:..........سن:

  الف) نقد و نسیه

چه در ظاهر بیع است، اما در  اگر ،)ساله یک( یهصورت نس تومان به یلیونم 120تومان پول نقد به  یلیونم 100فروش  .1

   است. ي قرضیدر حکم ربا یا ي قرضیهمان رباواقع 

 کاملاً مخالفم                 مخالفم                    مردد هستم                موافقم            کاملاً موافقم

صورت نقدي به قیمت  (که به خودرو نیاز دارد ولی پول نقد ندارد)، یک خودرو به درخواست دیگرياگر کسی به  .2

کننده  میلیون تومان به درخواست 60ساله به قیمت  صورت نسیه یک میلیون تومان خریداري کند و سپس آن را به 50

 ربا یا در حکم ربا است.بفرشد، این معامله همان 

  کاملاً مخالفم                 مخالفم                    مردد هستم                موافقم            کاملاً موافقم

کننده  ) اگر در قالب وکالت انجام شود؛ به این صورت که صاحب پول به درخواست2صورت مسئله قبل (شماره  .3

 60میلیون تومان براي صاحب پول خریداري کند و سپس وکیل خودش خودرو را به  50وکالت دهد که خودرویی را به 

 ر حکم ربا است. ساله بخرد، این کار همان ربا یا د صورت نسیه یک میلیون تومان به

  کاملاً مخالفم                 مخالفم                    مردد هستم                موافقم            کاملاً موافقم

  شرط قرض ب) بیع محاباتی به

 یداربه خر )ساله (یکتومان  یلیونم 100شرط آنکه فروشنده  تومان به یلیونم 20به  یعدد خودکار معمول یکفروش  .4

   در حکم ربا است. یا، همان ربا بدهدقرض 

 کاملاً مخالفم                 مخالفم                    مردد هستم                موافقم            کاملاً موافقم
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 علاوه بر پرداخت یدارشرط آنکه خر تومان، به یلیونم 60به  ارزد، یتومان م یلیونم 80دستگاه خودرو که  یکفروش  .5

 در حکم ربا است. یاساله به فروشنده بدهد، همان ربا  یکتومان قرض  یلیونم 100مبلغ  ،خودرو يبها نقدي

  کاملاً مخالفم                 مخالفم                    مردد هستم                موافقم            کاملاً موافقم

  قرضشرط  ج) اجاره محاباتی به

اجاره نماید، با این  تومان در ماه هزار 5تومان است به  یلیونم یک  یانهماه متعارفش  که اجاره اي را اگر مستأجر، خانه .6

ازاي قرض سودي به وي رسیده است  واقع به تومان به مالک قرض دهد، با توجه به اینکه در میلیون 40شرط که 

 در حکم ربا است. یاهمان ربا این معامله  هزار تومان)، 995(تخفیف 

 کاملاً مخالفم                 مخالفم                    مردد هستم                موافقم            کاملاً موافقم

اجاره نماید، با  در ماه تومان هزار 750به تومان است  یلیونم یک یانهماه متعارفش  که اجاره اي را اگر مستأجر، خانه .7

ازاي قرض سودي به وي رسیده است  واقع به تومان به مالک قرض دهد، با توجه به اینکه در میلیون 10این شرط که 

 در حکم ربا است. یاهمان ربا این معامله  هزار تومان)،250(تخفیف

  کاملاً مخالفم                 مخالفم                    مردد هستم                موافقم            کاملاً موافقم

متعارف ملکش ماهیانه یک میلیون تومان است، آن را به دو میلیون تومان در ماه   اگر مالک یک ملک تجاري که اجاره .8

مله همان ربا کار قرض بدهد، این معا و کسب  میلیون تومان هم به مستأجر براي تأمین سرمایه 50شرط آنکه  اجاره دهد به

 یا در حکم ربا است.

  کاملاً مخالفم                 مخالفم                    مردد هستم                موافقم            املاً موافقم

به  شرط تملیک اجاره بهمیلیون تومان بخرد، سپس آن را در قالب  500صورت نقدي به قیمت  اي را به اگر کسی خانه .9

ساله به دیگري اجاره دهد، (یعنی خانه تا یک سال در ملک مالک اول است و بعد از پایان  میلیون تومان یک 600قیمت 

مدت اجاره و تسویه حساب، مالکیت خانه طبق قرارداد به طرف مقابل یعنی مستأجر منتقل شود)، این معامله همان ربا 

  یا در حکم ربا است. 

  کاملاً مخالفم                 مخالفم                    مردد هستم                موافقم            کاملاً موافقم

  بیع العینه ) د

هزار تومان باشد، اگر شخصی که به پول نقد احتیاج دارد با  10با فرض اینکه قیمت نقدي خودنویس معمولی  .10

ساله) از وي بخرد و  (یک یهصورت نس تومان به یلیونم 5 قیمت به خودنویس معمولی را یک صاحب پول توافق کند که

در حکم ربا  یاهمان ربا این معامله  صورت نقدي به وي بفروشد، به تومان یلیونم 4مجدداً همان خودنویس را به قیمت 

  .است

 کاملاً مخالفم                 مخالفم                    مردد هستم                موافقم            کاملاً موافقم
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میلیون تومان باشد، اگر شخصی که به پول نقد احتیاج دارد با یک  4با فرض اینکه قیمت نقدي سکه طلا در بازار  .11

میلیون تومان بخرد، و سپس همان  5ساله به قیمت  صورت نسیه یک سکه طلا از وي به یک طلا فروش توافق کند که

 یاهمان ربا این معامله  میلیون تومان بفروشد، 4صورت نقدي به قیمت  ظه به همان طلافروش بهسکه طلا را در همان لح

 .در حکم ربا است

  کاملاً مخالفم                 مخالفم                    مردد هستم                موافقم            کاملاً موافقم

صورت  سکه طلا به یک طلا فروش اولاز  با دو طلا فروش توافق کند کهاگر شخصی که به پول نقد احتیاج دارد  .12

 4صورت نقدي به قیمت  به طلا فروش دوممیلیون تومان بخرد، و سپس همان سکه را به  5ساله به قیمت  نسیه یک

  .در حکم ربا است یاهمان ربا این معامله  میلیون تومان بفروشد تا به پول نقد دست یابد،

  کاملاً مخالفم                 مخالفم                    مردد هستم                موافقم            موافقمکاملاً 

 5اگر کسی که به پول نقد احتیاج دارد تصمیم بگیرید یک سکه طلا از یک طلافروش به صورت نسیه به قیمت  .13

داند که او بعد  میلیون تومان) بفروشد، طلا فروش هم می 4میلیون تومان بخرد، و سپس آن را در بازار به قیمت نقدي (

در  یاهمان ربا صورت نقدي خواهد فروخت، این معامله  ر بهاز خرید، براي دستیابی به پول نقد، همان سکه را در بازا

 . حکم ربا است

  کاملاً مخالفم                 مخالفم                    مردد هستم                موافقم            کاملاً موافقم

  هـ) ضمانت نسبت به اصل سرمایه و سود

هاي وارد شده، چه مقصر باشد و چه  دهد و از مستأجر نسبت به تمام خسارتاگر کسی خانه یا خودرویی را اجاره  .14

نباشد، ضمانت بگیرد (در این صورت مستأجر هم نسبت به اصل مال و هم نسبت به اجاره بها ضامن است؛ همانند 

ا در قرض ربوي که شخص هم نسبت به اصل مال القرض و هم نسبت به زیاده ضامن است) این معامله همان ربا ی

 حکم ربا است.

 کاملاً مخالفم                 مخالفم                    مردد هستم                موافقم            کاملاً موافقم

در قرارداد مضاربه اگر مالک از عامل نسبت به اصل سرمایه و سود حداقلی تضمین بگیرد، به این معنا که اگر سودي  .15

سرمایه خسارت دید عامل از اموال شخصی خود هم خسارت را جبران نماید و هم سود حداقلی را حاصل نشد یا 

 پرداخت کند، این قرارداد همان ربا یا در حکم ربا است.

  کاملاً مخالفم                 مخالفم                    مردد هستم                موافقم            کاملاً موافقم

  نامه . روایی پرسش7- 8-4

دهندگان  بار بین پاسخ هاي طراحی شده چندین نامه، پرسش براي احراز روایی پرسش

ها اصلاح گردید.  ها و بازخوردگیري، پرسش آوري پاسخ اولیه توزیع شد، و پس از جمع

نامه استفاده  پرسش  همچنین از دیدگاه متخصصین اقتصاد اسلامی براي تکمیل و ارتقا
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هاي نهم و سیزدهم در اواسط کار از گردونه نظرسنجی  همین اساس پرسششد. بر 

  حذف شدند. 

  نامه . پایایی پرسش8- 8-4

نامه از ضریب آلفاي کرونباخ استفاده شد. طبق محاسبات  براي سنجش پایایی پرسش

است. این مقدار پایایی  849/0نامه برابر با  پایایی پرسش spssافزار  انجام شده در نرم

گذاري ضریب آلفاي کرونباخ، در حد  از گرد کردن عدد) بر اساس جدول ارزش (پس

  شود.  ارزیابی می» خوب«

  هاي آمار توصیفی . نتایج نظرسنجی با استفاده از تکنیک9- 8-4

عنوان حیله ربا  توانند به در تحقیق میدانی انجام شده پانزده معامله منفرد و ترکیبی که می

عنوان نمونه آماري انتخاب شده بودند عرضه  د به افرادي که بهمورد استفاده قرار گیرن

با » کاملاً موافقم«اي با عبارات  شد. این نظرسنجی با استفاده از طیف لیکرت پنج گزینه

  با امتیاز » مخالفم«، »صفر«با امتیاز » مردد هستم«، +»1«با امتیاز » موافقم«، +»2«امتیاز 

ها فقط در  هاي داده شده به گزینه انجام شد. وزن» -2«تیاز با ام» کاملاً مخالفم«، و »-1«

کند؛  ها را نسبت به برخی دیگر جابجا می گذار است و رتبه برخی از حیله میانگین تأثیر

رو براي انجام تحلیل بر روي  این اما این جابجایی تأثیري در نتایج تحقیق نداشت؛ از

کاملاً «با » مخالف«و آمار » لاً موافقکام«با » موافق«اطلاعات گردآوري شده آمار 

ها به شرح  تجمیع شد. نتایج تجمیعی موافقان و مخالفان در هر یک از حیله» مخالف

  زیر است:

  هاي ربا با قرض ربوي (درصد) نتایج نظرسنجی در یکسان انگاري حیله

 نوع حیله  توضیح موافق  مخالف  مردد  جمع

 حیله اول اسکناس بیع  73  19 8 100

میلیون ت  100شرط  ت به یلیونم 20ر به خودکافروش  72.3 17.6 10.1 100

 قرض

 حیله چهارم

میلیون ت و فروش نقدي آن  5به  خودنویسخرید نسیه  69.4 16.9 13.8 100

 میلیون ت 4به 

 حیله دهم

میلیون ت و فروش نقدي آن به  5ه به سکخرید نسیه  52.5 31.9 15.6 100

 میلیون ت 4مبلغ 

 حیله یازدهم
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  هاي ربا با قرض ربوي (درصد) نتایج نظرسنجی در یکسان انگاري حیله

 نوع حیله  توضیح موافق  مخالف  مردد  جمع

 حیله پانزدهم نسبت به سود و سرمایه مضاربه عامل تضمین 52.3 28 19.6 100

 حیله پنجم شرط قرض المثل به  فروش خودرو کمتر از قیمت  43.8 34 22.2 100

 حیله هشتم شرط قرض دادن موجر مغازه به مبلغ بیشتر به اجاره 38.6 38.6 22.8 100

 حیله ششم شرط قرض به تومان 5000ازاي منزل به اجاره 32.1 51.2 16.7 100

 حیله سوم صورت وکالتی ه بهنسی و نقد 25.2 56.3 18.5 100

 حیله هفتم شرط قرض به تومانهزار  750ازاي منزل به اجاره 24.2 65.2 10.4 100

و فروش نقدي آن به دیگري با   خرید نسیه سکه طلا 20.6 62.5 16.9 100

 توافق سه جانبه

 دوازدهم حیله 

 حیله دوم مستقیمصورت  به نسیه و نقد 20 70 10 100

 چهاردهم حیله عین به نسبت ضمانت شرط به اجاره 17 58.5 24.5 100

خرید نسیه سکه طلا و فروش نقدي آن به دیگري صرفاً  11.1 77.8 11.1 100

 با علم بایع

 حیله سیزدهم

 حیله نهم تملیک شرط به محاباتی اجاره 8.5 76.6 14.9 100

هاي  دهد از نظر عرف این همانی بین رباي قرضی و حیله نتایج نظرسنجی نشان می

بیع «، »بیع اسکناس«اي تشکیکی است و شدت و ضعف دارد. سه حیله  آن مقوله

شرط قرض دادن مبلغ یکصد میلیون  محاباتی خودکار معمولی به بیست میلیون تومان به

صورت نسیه و  خودنویس معمولی به پنج میلیون تومان بهخرید «و » ساله تومان یک

درصد افراد آن را به  73تا  69» فروش نقدي آن به بایع به مبلغ چهار میلیون تومان

  اند. رباي قرضی ملحق کرده

ویژگی مشترك دو معامله اخیر آن است که معاملات متعارفی نیستند و کسی که 

ه قرض ربوي ندارد. به عبارت دیگر غرض او دهد غرضی جز وصول ب آنها را انجام می

خواهد به پول نقد دست  دستیابی به خودکار یا خودنویس معمولی نیست و فقط می

یابد. در بیع اسکناس نیز همچون دو معامله مزبور طرفین معامله هیچ غرضی را جز 

قه کنند. این تحلیل را صاحب ف وصول به پول نقد در مقابل مبلغی اضافه دنبال نمی

درستی مورد اشاره قرار داده است. آنجا که در مقام ارائه معیار  نظر و به العقود با دقت

  گوید:  جویی صحیح می براي تشخیص حیل باطل از چاره
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شود که عرف دلیل  واقع قرض ربوي نیستند و ادعا می هایی وجود دارد که در حیله«

دهد. مثلاً بیع کالایی  سرایت نمیدهد و به برخی  حرمت ربا را به برخی آنها سرایت می

صورت نسیه  صورت نسیه و خرید مجدد نقدي آن به قیمت کمتر. همچنین بیع کالا به به

خاطر مهلت باشد. باید در  اي که زیادي ثمن به گونه به قیمت بیشتر از قیمت نقدي. به

وجود  این موارد قائل به تفصیل شد. تفصیل بین آنجا که غرضی غیر از وصول به پول

ندارد و تغییر روش معامله صرفاً براي فرار از ربا است. مثل مثال اول. و بین آنجا که 

غرض دیگري وجود دارد و در عین حال مشتمل نتایج قرض ربوي است؛ مثل مثال 

  .)248، ص. 1 ق، ج1423(حائري،  »دوم

 4 میلیون ت و فروش نقدي آن به مبلغ 5به  طلا سکهحیله یازدهم (خرید نسیه 

رغم اینکه با حیله دهم (خرید خودنویس معمولی به پنج میلیون تومان  میلیون ت) به

صورت نسیه و فروش نقدي آن به بایع به مبلغ چهار میلیون تومان) قالب یکسانی  به

دارد و هر دو بیع عینه هستند، اما موافقین الحاق آن به قرض ربوي نسبت به حیله دهم 

تواند ناشی از نزدیک  صد رسیده است. این تفاوت معنادار میدر 5/52کاهش یافته و به 

تر خرید  شرایط واقعی و متعارف است. به عبارت واضح شدن معامله در حیله یازدهم به

متعارف است. اما  نسیه خودنویس ده هزار تومانی به پنج میلیون تومان، یک معامله غیر

میلیون تومان  5است به مبلغ میلیون تومان  4المثل آن  خرید سکه طلا که قیمت

  اي متعارف است. صورت نسیه معامله به

هاي ربا در  مقایسه حیله چهارم و حیله پنجم نیز حاکی از تشکیکی بودن حیله

شباهت به قرض ربوي است. در حیله چهارم یک خودکار معمولی به بیست میلیون 

قرض به مشتري بدهد. در شرط آنکه بایع یکصد میلیون تومان  شود به تومان فروخته می

میلیون تومان  60میلیون تومان است به  80حیله پنجم خودرویی که ارزش واقعیش 

شرط آنکه خریدار علاوه بر پرداخت بهاي خودرو مبلغ یکصد  شود به فروخته می

ساله به فروشنده پرداخت کند. با اینکه در هر دو معامله  میلیون تومان قرض یک

کصد میلیون تومان قرض بیست میلیون تومان عائدي کسب دهنده به ازاي ی قرض

 3/72کند اما موافقین الحاق حیله پنجم به قرض ربوي نسبت به حیله چهارم از  می
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دلیل آن است که حیله پنجم  درصد کاهش یافته است. این کاهش به 8/43درصد به 

  تر است. نسبت به حیله چهارم به معاملات متعارف نزدیک

ششم و هفتم نیز مؤید دیگري بر ادعاي تشکیکی بودن حیل از نگاه  مقایسه حیله

تومان است  یلیونم یک  ماهیانه متعارفش  که اجاره مسکنی عرف است. در حیله ششم

 یلیونم 40 مستأجر مبلغ شرط که ینبا ا شود، داده میهزار تومان در ماه اجاره  5به 

هزار تومان تعیین  750ه ماهیانه ؛ اما در حیله هفتم اجارتومان به مالک قرض دهد

میلیون تومان به مالک قرض دهد. با اینکه منطق  10شرط آنکه مستأجر مبلغ  شود، به می

شود  درصد عائدي نصیب صاحب پول می 25هر دو معامله یکسان است و در هر دو 

درصد کاهش یافته است. در این دو حیله  2/24درصد به  1/32اما درصد موافقین از 

درصد نسبت به الحاق  7/16وت تعداد مرددها نیز قابل توجه است. در حیله ششم تفا

هاي  درصد. اما تفاوت 4/10اند و در حیله هفتم  معامله به قرض ربوي ابراز تردید کرده

دهد هر چه سهم پول  دست آمده در تعداد موافقان، مخالفان و مرددها نشان می به

  باشد، معامله از شبهه ربا دورتر است.  الحسنه در قرارداد اجاره کمتر قرض

مقایسه حیله دوم و سوم نیز مؤید دیگري بر ادعاي تشکیکی بودن است. در حیله 

رغم نیاز به خودرو، پول نقد براي خرید آن ندارد، از دیگري  ی که بهکسدوم 

کند و سپس آن را  یداريتومان خر یلیونم 50 کند خودرویی را به قیمت درخواست می

. در حیله سوم همین تومان بفرشد یلیونم 60 یمتبه ق به وي ساله یک یهصورت نس به

دهد  کننده وکالت می شود؛ یعنی صاحب پول به درخواست عملیات با وکالت انجام می

صورت نقدي بخرد و سپس به وکالت از وي (صاحب پول)  از طرف وي خودرو را به

یکسان است؛ اما در حیله سوم چون  صورت نسیه بفروشد. هر دو عملیات به خودش به

عهده خریدار گذاشته شده است، تا  سپردن عملیات خرید خودرو و فروش آن به

حدودي از معاملات متعارف فاصله گرفته است؛ به همین سبب با اینکه الحاق هر دو 

درصد  2/25درصد به  20حیله به قرض ربوي رد شده است، اما تعداد موافقان از 

درصد در حیله  5/18درصد در حیله دوم به  10ه است. تعداد مرددها نیز از افزایش یافت

  سوم افزایش یافته است.
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مقایسه حیله یازدهم و دوازدهم نیز مؤید تشکیکی بودن حیل از نگاه عرف است. 

حیله یازدهم معروف به بیع العینه است و در آن شخصی که به پول نقد نیاز دارد صرفاً 

گذاري در ضمن معامله یک سکه طلا  گونه شرط بدون هیچ صورت توافقی و به

 4صورت نقدي به مبلغ  خرد و سپس آن را به میلیون تومان می 5صورت نسیه به مبلغ  به

فروشد. حیله دوازدهم معروف به بیع تورق است و  میلیون تومان به همان فروشنده می

صورت نسیه از  را بهسه طرف دارد. در این حیله کسی که نیازمند پول است سکه 

 5/52فروشد.  صورت نقدي به شخص دیگري می خرد و سپس آن را به فروشنده می

اند؛ اما حیله  کنندگان حیله یازدهم را ملحق به قرض ربوي دانسته درصد از شرکت

  اند.  درصد به آن ملحق کرده 20دوازدهم را فقط 

دهم مبتنی بر بیع تورق قابل توجه آنکه در حیلۀ سیزدهم ـ که همچون حیله دواز

صورت نقدي خریده در بازار  اي را که به داند که خریدار سکه است، و صرفاً بایع می

  اند. درصد کاهش یافته 1/11فروشد ـ موافقان به  صورت نسیه می به

در مورد حیله چهاردهم و پانزدهم نیز نیایج قابل توجه است. در حیله چهاردهم 

کند، اجاره بها نیز در ضمان  الاجاره اخذ تضمین می صل مالمؤجر از مستأجر نسبت به ا

مستأجر است. در حیله پانزدهم مالک از عامل مضاربه نسبت به اصل و سود سرمایه 

کند. با آنکه در هر دو حیله هم نسبت به اصل سرمایه و هم نسبت به  تضمین اخذ می

افزایش یافته است.  3/52به  17عائدي اخذ تضمین شده است، اما درصد موافقان از 

گویا تلقی عرف آن است که اجاره حتی اگر با تضمین نسبت به اصل مال الاجاره باشد 

  تر است. اي که با تضمین اصل و سود همراه باشد به واقعیت نزدیک از مضاربه

  . تحلیل نتایج نظرسنجی 10- 8-4

ربا ماهیتی تشکیکی هاي  دهد، از نظر عرف حیله گونه که نتایج نظرسنجی نشان می همان

دارند و برخی نسبت به برخی دیگر شباهت بیشتري به قرض ربوي دارند و لذا باید به 

هاي ربا برگرفته از یک ارتکاز عرفی مبتنی  آن ملحق شوند. این نگاه تشکیکی به حیله

بر مناسبات حکم و موضوع و برگرفته از نگاه عرف به مقوله کسب درآمد است. از نظر 

کارگیري سرمایه فیزیکی  درآمد هم از طریق کار کردن و هم از طریق بهعرف کسب 

آلات و ساختمان و هم از طریق سرمایه نقدي مثل پول مجاز است. شارع نیز  مثل ابزار
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الجمله آن را تأیید کرده و در کتب فقهی خصوصاً ابواب خمس از هر دو به ارباح  فی

تواند کار  گونه که فرد می ). همان45. ، ص16 تا، ج مکاسب یاد شده است (نجفی، بی

کار انداختن سرمایه فیزیکی اجرت ثابت  تواند با به کند و اجرت دریافت کند، می

دریافت کند و یا با سرمایه نقدي خود تجارت کرده و سود ببرد. در این بین صرفاً 

ان برخی از مکاسب از سوي شارع تحریم شده که عناوین آنها در کتب فقهی تحت عنو

جمله مکاسب محرمه، کسب درآمد از طریق  مکاسب محرمه گردآوري شده است. از

  قرض ربوي است. 

در بین معاملات بالامعنی الاخص، برخی ماهیتاً با قرض ربوي متفاوت هستند. اما 

برخی دیگر، این قابلیت را دارند که نتایج حاصل از قرض ربوي را ـ البته با شدت و 

  ضعف ـ برآورده کنند.

توضیح آنکه قرض ربوي بر سه رکن عمده استوار است: مبلغ، مدت، زیاده. 

صورت نقدي انجام  کارگیري پول که به هاي مبتنی بر به بنابراین آن دسته از کسب

شوند و عنصر زمان در آنها مطرح نیست تخصصاً از شباهت به رباي قرضی خارج  می

صورت نقدي  نقدي خود خودرویی را بهرو کسی که ـ مثلاً ـ با سرمایه  این هستند. از

یابد، نتیجه  فروشد و به سود دست می صورت نقدي می خریده و به قیمت بیشتر به

دلیل عدم حضور  آوري مشابه قرض ربوي است، ولی به عملش فقط از جهت سود

  عنصر زمان، قابل مقایسه با قرض ربوي نیست. 

مقید به زمان و   شده، مثل عقد اجارهدر مقابل، معاملاتی که زمان در آنها گنجانده 

جاي کسب  بیع نسیه و سلف، قابل مقایسه با قرض ربوي هستند. بنابراین کسی که به

دهد  خرد و آن را اجاره می سود از طریق قرض ربوي، با سرمایه نقدي خود ملکی را می

ض دلیل حضور عنصر زمان عملش قابل قیاس با قر کند، به و اجاره بها دریافت می

پندارد. و حتی طرح سؤال  چه عرف اجاره و قرض ربوي را یکسان نمی ربوي است. اگر

آید، یا بیع  کند. اما وقتی سخن از فروش نسیه اسکناس به مبلغ بیشتر به میان می نیز نمی

کند که  شود، فوراً این پرسش به ذهن عرفی خطور می شرط قرض مطرح می محاباتی به

لحاظ  . معاملات منفرد و مرکب فراوانی قابل تصور است که بهآیا این معامله جایز است

شباهت به قرض ربوي داراي شدت و ضعف هستند. مشابهت این معاملات به رباي 
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یابد که عرف بر اساس ارتکازات ذهنی خود آن دو  حدي افزایش می قرضی گاهی به

کند. براي  قی میکند و تجویز آن را ملازم با لغو بودن حرمت ربا تل یکسان تلقی می

تقریب به ذهن ذکر مثال خالی از فایده نیست؛ شخصی را در نظر بگیرید که براي 

قدر ارزش  دستیابی به سه میلیون تومان پول نقد رایانه دستی خود را که تقریباً همین

صورت نسیه و به قیمت  دستی را به فروشد؛ سپس همان رایانه دارد به سمساري می

کند؛ با انجام این دو معامله، وي به سه میلیون  از وي خریداري می چهار میلیون تومان

کند و موظف است پس از مدت مشخص شده چهار  تومان پول نقد دست پیدا می

میلیون تومان به سمسار بپردازد. در این خرید و فروش اگر انجام معامله دوم در معامله 

حاظ آثار و نتایج مترتب بر آن ل اول شرط شده باشد، شبهات معامله به قرض ربوي به

چه در وجه  دانند. اگر بالاجماع این معامله را باطل می  بسیار زیاد است؛ تا آنجا که فقها

جمله فقدان قصد جدي یا دوري بودن معامله مطرح شده؛ اما  بطلان وجوه گوناگونی از

ت (بخش یک قابل قبول نیست و تنها وجه بطلان شباهت معامله به قرض ربوي اس هیچ

  ).391-390، صص.  1381فرهنگی جامعه مدرسین، 

اما اگر معامله اول و دوم بدون شرط و صرفاً بر اساس تبانی بین صاحب رایانه 

چه  صورت متوالی انجام شود، نتیجه حاصل از این دو معامله، اگر شخصی و سمسار به

میلیون تومان جاي آنکه سه  کمتر، اما باز هم شبیه قرض ربوي است. یعنی شخص به

قرض بگیرد و چهار میلیون تومان بازگرداند، با انجام مقاوله و توافق اولیه رایانه 

فروشد و همانجا و همان لحظه دوباره آن  شخصی خود را به سه میلیون تومان، نقد می

  خرد. را به چهار میلیون تومان نسیه می

دستی خود را به  یانهحال اگر همین شخص بدون توافق با سمسار، تصمیم بگیرد را

صورت نسیه  سمسار بفروشد و بعد از فروش آن را مجدداً از وي به قیمت بیشتر و به

بخرد، بدون آنکه سمسار اطلاعی از تصمیم وي داشته باشد، قضاوت عرف در الحاق 

  تر خواهد شد. آن به قرض ربوي سست

رایانه  چنانچه همین شخص براي دستیابی به پول نقد فقط تصمیم به فروش

شخصی خود داشته باشد، بدون آنکه نسبت به خرید نسیه آن قصدي داشته باشد؛ اما 
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صورت نسیه بگیرد؛ بعید  بعد از فروش تصمیم جدیدي مبنی بر خرید همان رایانه به

  رسد که عرف این معامله را به قرض ربوي ملحق کند.  نظر می به

ارزش انجام شده باشد؛  یی کمحال اگر فرض کنیم دو معامله مزبور بر روي کالا

مثلاً یک بسته دستمال کاغذي را به دو میلیون نقد بفروشد و در مجلس عقد همان بسته 

دستمال کاغذي را به دو میلیون و پانصد هزار تومان خریداري کند، مسلماً قضاوت 

  تر خواهد بود.  دستی قاطعانه عرف در الحاق این معامله به قرض ربوي نسبت رایانه

کدام به  توان انواع معاملاتی را تصویر کرد که درجه نزدیکی هر حاصل آنکه می

لحاظ قصد متعاملین و آثار مترتب بر معامله متفاوت است، و قضاوت  قرض ربوي به

عرف نیز در الحاق آنها به قرض ربوي درجات متفاوت دارد. عرف در الحاق برخی از 

دهد؛ ولی در الحاق برخی دیگر همراه  یمعاملات به قرض ربوي صریح و سریع نظر م

  دهد.  با تردید و تأنی نظر می

براي اثبات این ادعا که معاملات مشابه قرض ربوي داراي ماهیت تشکیکی هستند 

و قضاوت عرف در مورد الحاق آنها به قرض ربوي از شدت و ضعف برخوردار است، 

شرط  کنیم؛ و آن اجاره به مثیل میاي که در عرف امروزي رواج فراوانی یافته ت به معامله

دانند، اما  شرط اجاره را صحیح نمی چه قرض به قرض است. مشهور فقهاي معاصر اگر

شدت با حیل  ) که بهاند؛ حتی امام خمینی ( شرط قرض را پذیرفته صحت اجاره به

، صص. 2ق، ج1422داند (امام خمینی،  کند آن را صحیح می رباي قرضی مخالفت می

هاي متعددي قابل تصور است.  صورت شرط قرض به اجاره به  ).209و  206و  169

الحسنه به  ازاي آن مستأجر مبلغی قرض گاهی ده درصد از مبلغ اجاره کم شده و به

شود  ازاي آن قرض پرداخت می پردازد. گاهی پنجاه درصد اجاره کم شده و به موجر می

یشتر از آن کم شود و معادل آن درصد مبلغ اجاره و حتی ب 90و گاهی ممکن است 

بیند و شدت و ضعف این سه معامله در  قرض داده شود. عرف، اینها را یکسان نمی

الحاق به قرض ربوي یکسان نیست و نتایج تحقیق نیز این را نشان داد. شاید به همین 

شرط قرض معتقد است مبلغ اجاره باید متعارف  دلیل مقام معظم رهبري در اجاره به

و اگر بسیار کم باشد، معامله مزبور در حکم قرض ربوي است (استفتائات  باشد

  ).2pg6k7k؛ شماره استفتاء: 1398آذر  05له؛ به تاریخ:  اینترنتی از دفتر معظم
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ارتکازي که عرف بر اساس آن حکم به بطلان برخی از معاملات که نتایج قرض 

وضوع است. عرف چنین دهند، مبتنی بر مناسبات حکم و م دست می ربوي را به

  اندیشد که اگر این معاملات جایز باشند حرمت ربا لغو خواهد بود. می

نظیر این ارتکاز عرفی در مورد خمس و زکات وجود دارد؛ کسی که بدهکار 

المثل  تواند با مستحق تبانی کند و کالایی را به بیشتر از قیمت خمس یا زکات است نمی

را از خمس یا زکات محاسبه کند؛ این بدان دلیل به وي بفروشد و سپس بدهی وي 

عنوان  است که اگر این حیله جایز باشد امر شارع به پرداخت زکات لغو خواهد شد؛ به

خاطر برداشت گندم آبیِ به نصاب رسیده، هشت  مثال فردي را در نظر بگیرید که به

آن چهار میلیون المثل  میلیون تومان زکات بدهکار است. وي یک سکه طلا را که قیمت

فروشد؛ سپس  صورت نسیه به قیمت هشت میلیون تومان به یک فقیر می تومان است، به

اي را  کند. در این صورت فقیر سکه ثمن را از محل زکاتی که بدهکار است، محاسبه می

تواند در بازار آن را به چهار میلیون تومان بفروشد و مؤدي  دریافت کرده است و می

اي هشت میلیون تومان زکات، چهار میلیون تومان پرداخت کرده است. ج زکات نیز به

اگر این حیله درست باشد روایاتی که زکات گندم آبی را به مقداري خاص تعیین کرده 

  لغو خواهد شد. این مسئله ارتباطی به فهم تفصیلی حکمت یا علت حکم ندارد.

چه بعد از استهلاك،  مثال دیگر استهلاك مسکر در آب و نوشیدن آن است. اگر

رو  این نوشیدن مایع مزبور مصداق شرب خمر نیست اما عرفاً بدان ملحق است. از

). 44ق، ص. 1410دانند (رك: خویى،  مشهور فقهاء حد شرب خمر را بر آن جاري می

این بدان دلیل است که از نظر عرف اگر چنین ترفندي جایز باشد تحریم شرب خمر 

  لغو خواهد بود.

  گیري و پیشنهاد جه. نتی9

حیله عبارت است از انجام عملی توسط مکلف که قصد دارد با تغییر موضوع، خود را 

از یک قید و بند یک حکم الزامی رها کند. با توجه به آنکه موضوع مقدم بر حکم 

گونه که تغییر  است، لذا تحصیل موضوع در بسیاري از موارد واجب نیست. همان

حرام نیست. بنابراین اصل اولی جواز حیله   حقق موضوعموضوع یا جلوگیري از ت

رغم آنکه  هاي قرض ربوي به است. با وجود این اصل ادعا شده است در برخی از حیله
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موضوع تغییر کرده و ظاهر معامله قرض ربوي نیست، عرف بر اساس ارتکازات خود 

کند. براي  میکه مبتنی بر مناسبات حکم و موضوع است، آن را به قرض ربوي ملحق 

ها چنین  اثبات این ادعا لازم است اثبات شود که عرف واقعاً راجع به برخی از حیله

دیدگاهی دارد. در تحقیق حاضر این ادعا به بوته آزمون سپرده شد و به روش میدانی 

هاي ربا استظهار شد. نتایج تحقیق نشان داد که عرف راجع  دیدگاه عرف راجع به حیله

هاي رباي قرضی دیدگاه یکسانی ندارد. برخی را قاطعانه به قرض ربوي  به انواع حیله

عنوان جایگزین  اي که به چه ظاهر معامله کند و برخی دیگر را با تردید. هر ملحق می

تر  تر و سریع قرض ربوي انجام شده از معاملات متعارف دورتر باشد عرف آن را صریح

تر  ه انجام شده به معاملات متعارف نزدیکچه معامل کند، و هر به قرض ربوي ملحق می

شود سیستم بانکی به  رو پیشنهاد می این تر است. از باشد نزد عرف از شبهه ربا مصون

تر شدن معاملات بانکی اهتمام بیشتري بورزد. مثلاً بانک ممکن است با پرداخت  واقعی

ورت نقدي بخرد و ص تسهیلات وکالتی به مشتري وکالت دهد تا کالایی را براي بانک به

صورت نسیه به قیمت بیشتر به خود بفروشد (روشی که  بعد به وکالت از بانک آن را به

شود). راه دیگر آن است که بعد از  معمولاً در پرداخت تسهیلات لوازم خانگی اجرا می

تعیین کالا توسط مشتري، بانک خود مستقیم با فروشنده وارد معامله شود و با واریز 

سهیلات به حساب فروشنده کالا را خریداري کرده و به مشتري بفروشد مستقیم ت

چه هر دو  شود). اگر (روشی که معمولاً در تسهیلات فروش اقساطی مسکن اجرا می

تر است. بنابراین بهتر  روش مصون از شبهه ربا هستند اما روش دوم از نظر عرف سالم

در رابطه با ربا روش دوم را در  نظر افکار عمومی است سیستم بانکی کشور براي جلب

  پرداخت تسهیلات انتخاب کند.

  کتابنامه

 قرآن کریم.
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 چاپ اول. قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین. 
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  . چاپ اول. تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.فقه و عرف). ۱۳۸۴علیدوست، ابوالقاسم (
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